
سوگلی گـفت: »می  گویم: خاله نگین جان! خاله ي 
مهربان! داشتم اتاق را جارو می کردم.  خواستم طاقچه 
را دستمال بکشم که دستم به کاسه ي شما خورد. کاسه  

غلتید، افتاد و شکست.«
خانم معلّم در زنگ فارسی داشت داستان سوگلی 
را می خواند. بهاره حواسش به داستان بود. این قسمت 
داستان را که شنید، به فکر فرو رفت. چقدر شبیه سوگلی 
شده بود. دیروز، توي زنگ تفریح داشتند وسطی بازی 
می کردند. حانیه چند امتیاز به گروه مقابل داد. بهاره 
خودش  به  بهاره  زد.  داد  سرش  و  شد  عصبانی  هم 

حق می داد. آخر حانیه خیلی بد بازی می کرد.
 بهاره تصمیم خودش را گرفت. حالا دیگر خیلی 

هم به خودش حـق نمی داد. زنـگ تفریح که خورد، 
دست حانیه را گرفت. آهسته گفت: »ببخشید، من دیروز 

اشتباه کردم.«
حانیه مقداری آجیل از جیبش درآورد و گفت: »بیا با 

هم بخوریم.«
بهاره نفس راحتی کشید. حانیه، مثل ننه گلی و خاله 

نگین مهربان بود. 
نظرت درباره ي تصمیم بهاره چیست؟ من فکر می کنم 
سخت  قدری  شاید  تصمیم های  جور  این  از  وقتی 
و  قوی  انسان  یعنی  آن عمل مي کنیم،  به  و  می گیریم 

نفیسه نجفي قدسيشجاعی هستیم. با من موافقی؟ 
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